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 تحليل نموداري خداشناسي ابن سينا

 *سيد عباس ذهبي دكتر 

 و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي عضو هيات علمي واحد علوم 

 

 :چكيده  

يكي از شيوه هاي رايج در شناخت خدا روش تعقل و استدلال است لذا خداشناسي فلسفي همواره مورد                   
 . سردمداران طرح اين بحث مي باشد از  توجه حكيمان بوده و ابن سينا يكي

 در سلوك فلسفي خداشناسي آن است كه قبل از تصديق به وجود خدا و اثبات اودر باره                    روش منطقي 
همچنانكه ابن سينا به اين نكته توجه داشته و علم ما به خدا را              . امكان تصور و نحوه ادراك او بحث شود       

دانيت و  همچنين طريقه اثبات ذات ، و ح      . تنها از طريق شناخت خواص و لوازم آ ن حقيقت بسط مي داند            
برهان . بررسي احكام و صفات باري تعالي مباحث ديگري است كه مورد توجه بوعلي قرار گرفته است                   

 . وجوب و امكان محور اصلي براهين اودراثبات ذات است اگرچه ادله ديگري رانيز مطرح نموده است

هان در اثبات توحيد    جائي كه چهار بر   . هنرنمايي شيخ الرئيس را در بحث توحيد مي توان مشاهده نمود           
به صورت نموداري و گام به گام هم        ) به ويژه در برهان اول و دوم        ( استخراج ادله بوعلي    . ذكر مي كند  

مضافاً آنكه  . دقت و موشكافي اورا گوشزد مي كند و هم مارا در فهم صحيح گفتار اوياري فراوان مي دهد                 
البته ساختار بيان بوعلي به نحوي است       . ست  اين روش نموداري كمتر مورد توجه ديگر حكيمان بوده ا          

 . كه هريك از شارحين به گونه اي برهان تعين را تقرير كرده اند

پس از ذكر براهين توحيد در تكميل بحث خداشناسي ابن سينا به سه مقوله توجه شده است يكي بحث                     
اي اودر تقسيم بندي    احكام دوازده گانه واجب الوجود، ديگري بحث صفات حق تعالي و ذكر نوآوريه              

صفات و در پايان مستندات قرآني ابن سينا كه اگر چه اندك است اما از آن جهت كه روش دروني ديني                      
 . است حائز اهميت مي باشد

  احكام و صفاتـ برهان تعين كثرت و معلوليت ـ برهان وجوب  و امكان ـواجب الوجود  : كليد واژه ها

 

 

  خ رجب صلاحيـ) شهيد آبشناسان (  تقاطع بزرگراه ايرانپارس ـ جنت آباد ـتهران : آدرس   *

 ١٠پلاك ـ  ٤ كوچه شاهد ـ 

 ٠٢١-٧٢٠٩٦٥٣-٠٢١-٤٤٠٣٠٨١: تلفن 

 dr. Z|ahabi @  puneh. Com:  الكترونيكي پست
 ٠٢١-٤٨١٥٩٢٦: فاكس 
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                                                                                                       :  مساله  طرح 

مساله وجود خداوند واحكام و صفات او همواره يكي از مهمترين مسائل آدمي بوده است تاحدي كه چگونگي طرح اين مساله                           

را براي آدمي متفاوت مي سازد بلكه مهمتر از آن خودانسان نيز در پرتوآن                 و ارائه پاسخ مثبت و منفي به آن نه فقط جهان بيرون               

يكي از روش هاي خداشناسي روش خردورزي و استدلال است كه آدمي آن را چون حصاري محكم                  . جلوه و معنايي ديگر مي يابد     

راز آن است كه فقط ارضاي كنجكاوي        برگرد باور خود به وجود خداوند مي كشدبه گونه ايكه تا ملاً ت عقلاني در باره خدافرات                   

                            .ذهني و برطرف كردن احساسات آدمي باشد

خداشناسي فلسفي به عنوان يكي از مهمترين مسائل فلسفه اسلامي همواره مورد توجه فيلسوفان مسلمان                   : علت و انگيزه بحث      

سي يكي از اصلي ترين علل و عوامل طرح چنين مساله است چرا كه                بوده و هست لذا آشنايي با روش متقدمان در بحث خداشنا            

در گشودن راهكاري مناسب    :  تجربه تاريخي بسيار گرانقدري را در اختيار مامي نهد و ثانياُ           :توجه به الگوئ خداشناسي متقدمان اولا ً      

ضافاً آن كه ابن سينا دراين بين از اهميت          م.  مفيد خواهد بود   – پيرامون مساله خداشناسي     –براي برخي از مشكلات فلسفي امروز        

مسائلي را كه در    . بيشتري برخوردار است چرا كه پل انتقال فلسفه يونان به دوره جديد فلسفه مغرب زمين از ميان آثار او مي گذرد                       

 : اين نوشتار مي توان در حد اختصار پيگيري نمود عبارتند از 

  روش واحدي است يا تنوع روش در آثار او ديده مي شود ؟ آيا روش ابن سينا در طرح مباحث خداشناسي

  آيا مي توان استدلات او را به صورت نمودارهاي منظم منطقي در آورد ؟ -

  آيا ابن سينا قبل از اثبات ذات به مساله چگونگي علم ما به خدا توجه داشته و از آن بحث كرده است ؟ -

 بر طبيعيات است يا خير ؟  برهان وجوب و امكان شيخ الرئيس مبتني -

   آيا شبهة منسوب به ابن كمونه دربارة دو واجب الوجود متباين بر عبارت هاي بوعلي وارد است ؟-

 

 ضرورت طرح صحيح مسأله خدا شناسي: مدخل 
براي درك هر حقيقتي شرط اول اين است كه صورت مسأله به نحو صحيحي در انديشه جوينده حقيقت طرح                        

ه به صورت صحيحي در انديشه اش طرح شد امكان تحقيق و كاوش و استدلال برايش پيدا مي شود اما                     شود پس از آنك   
در مسأله خداشناسي از اول بايد متوجه       . تا وقتي كه به صورت غلط مطرح است امكان درك و تحقيق و استدلال نيست                 

د بدانيم كه بحث درباره خدا از نوع بحث درباره          از اول باي  . اين است كه كار را آسان مي كند         . كيفيت طرح مسأله باشيم     
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يك پديده و يك جزء از اجزاء عالم يا عاملي از عوامل مؤثر در عالم نيست بلكه از نوع بحث درباره كل عالم است و به                           

آنگاه كه درباره خدا بحث مي كنيم در حقيقت درباره حقيقت             . همين دليل در قلمرو فلسفه است نه در قلمرو علوم             
درباره موجودي كه در زمان و مكان است         . هان و روح جهان و ريشه و اساس و مبدأ و منشأ جهان بحث مي كنيم                    ج

بحث نمي كنيم بلكه وجه توجه ما پديد آورنده زمان و مكان است ،  درباره عاملي از عوامل بحث نمي كنيم بلكه درباره                         
لي و هر فاعلي عامل بودن و فاعل بودن خود را از او كسب               عامل عامل ها و ريشه فاعل ها يعني آن چيزي كه هر عام             

لهذا سلوك علمي در بحث خداشناسي آدمي را متوجه علم و حكمت و حيات پديد آورنده                 . كرده است بحث مي كنيم      
ـ {جهان مي كند و براي همين بشر اگر از راه علمي بخواهد خدا رابشناسد صفات خدا را قبل از ذاتش درك مي كند                           

در سلوك فلسفي ابتدا وجود      . اما سلوك فلسفي به نحو ديگر است           . } ١٤٨ ، ص  ٥ي ، اصول فلسفه ، جلد         مطهر
واجب الوجود يعني وجود موجود يا موجوداتي مستقل و قائم به ذات و بي نياز از علت اثبات مي شود كه جهان هستي                         

اولين پرسشي  .  هاي ممكن و نامستقل نمي باشد      همه هستي ها هستي   . از موجود يا موجوداتي قائم به ذات خالي نيست          
كه در باب نحوه معرفت بشر نسبت به خدا حاصل مي شود اين است كه آيابشر قادر است خدا را تصور كند تا بدو                             
معتقد گردد يا نه ؟ زيرا اعتقاد تصديق است و تصديق فرع بر تصور است و اگر تصور خدا غير ممكن باشد تصديق و                           

در پاسخ به اين پرسش در طول تاريخ جريانها و مذاهب مختلفي شكل گرفته                . نيز غير ممكن خواهد بود       اعتقاد به او    
  . است

 :نظر ابن سينا در مورد معقوليت باري تعالي 

 :ديدگاه ابن سينا درباره نحوة ادراك خداوند را در چند محور زير مي توان گزارش كرد 

معقول خويش است اما وقتي انسان او را تعقل مي نمايد در حقيقت               وجود باريتعالي كه وجودي مجرد است         -١
 : ابن سينا مي گويد . لوازم او را تعقل نموده و از طريق آن لوازم او را ادراك نموده است 

اونيست همان طور كه خود ذات       »ما او را تعقل نموده و نيز اينكه او مبدأ اشياء است تعقل مي كنيم ولي اين تعقل ما                     «
را كه همان هستي مجرد اوست تعقل مي نمايد و همان طور كه مبدئيت ذاتش براي صور را ـ كه عين هستي آنها                         خود  

 ابن سينا،   ١{است ـ تعقل مي نمايد ، بدين ترتيب آنچه از اول نزد ما معلوم است با آنچه نزد او معلوم است متفاوت است                       
 }١٨٤التعليقات، ص 

 مخصوصاً بسائط  انسان حقيقت اشياء  ـ  : ت درباره شناخت حقيقت اشياء مي گويد        بوعلي درجاي ديگر كتاب تعليقا     -٢
ـ را درك نمي نمايد و تنها توان ادراك برخي از لوازم و پاره اي از خواص آنها را دارا است ، از طرف ديگر مبدأ اول در                            

. خص لوازم او مي باشد       اوج بساطت مي باشد پس غايت و نهايت درك درباره حقيقت او، وجوب وجود است كه ا                    
 و هو انه موجود لا في موضوع و هذا          ٠٠٠ره البشر و نحن لا نعرف من الاشياء         ‎الوقوف علي حقائق الاشياء ليس في قد       

 }٣٤ص; همان{ليس حقيقه

پس از نظر ابن سينا اساساً بشر توان كشف حقائق اشياء را نداشته وتنها خواص و لوازم و اعراض آنها را مي تواند                        
 .اهده وشناسائي كند مش
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 ادله بوعلي در اثبات خدا
 برهان  - برهان تناهي علل صوري       - برهان تناهي علل مادي       -اگر چه در بيانات بوعلي برهان طرف و وسط             

تناهي علل غائي به كار رفته است اما برهان وجوب و امكان محور اصلي ديدگاه شيخ الرئيس است و آن را مبناي اصلي                        
بوعلي در كتاب مبدأ و معاد و النجاه بحث از           . ار داده و موارد مذكور را مقدمه اين برهان قلمداد مي كند              برهان خود قر  

احكام وجوب وجود را بر براهين اثبات وجود خدا مقدم داشته و حتي در مبدأ و معاد بحث توحيد را مقدم بر اثبات                            
 نکتهء  یواين تفاوت روش شناخت    . آن عمل مي كند       ذات واجب مي آورد اما در شفا و اشارات و تنبيهات بر خلاف               

 . است یحايزاهميت

 در آغاز الانارات في شرح الاشارات مدعي شده است كه شيخ در الهيات كتاب اشارات براي اثبات                       فخر رازي 
ي بر  وجود خدا راه جديدي در پيش گرفته چون ادله اي كه براي اثبات وجود خدا آورده بر خلاف ساير كتابهايش مبتن                      

 }٦ص-فرح بور- الانارات- فخر رازي{طبيعيات نيست بلكه برهاني است پيشيني

شيخ در شفا كه به لحاظ تاريخي بر ديگر آثار او تقدم دارد به ابطال تسلسل در علل اعم از داخلي و خارجي                             
ت وجود واجب تعالي را     اما توجه به اين نكته ضروري است كه بوعلي در هيچكدام از براهين مذكور اثبا              . پرداخته است   

مطلوب بالذات برهان خود قرار نداده است و تنها تناهي علل فاعلي است كه به اثبات مبدأ نخستين فاعلي مي انجامد                         
 .                                                                               بلكه بيشتر توجه شيخ استحاله تسلسل در علل است 

                                                                                                                                                                  
 برهان وجوب و امكان تقرير

 مسلمان است اما اين تقريرهاي متعدد را         برهان وجوب و امكان داراي تقريرهاي فراواني در آثار حكيمان و متكلمان                
 }٩١ جوادى ، خداشناسى فلسفى ، ص {مي توان در دو قالب جاي داد 

در اين  . برخي از پذيرش وجود چيزي در عالم شروع و بر اساس تحليل آن به لزوم وجود واجب مي رسند                    ) الف  
 ما فقط بر اساس تحليل موجودي كه مسلم           قسم از استدلال قبول وجود ممكن براي شروع و استدلال لازم نيست و               

مبتكر اين نوع استدلال ابن سينا است و اين برهان به نام خود             . به اثبات مدعا مي پردازيم      ) هر چه كه باشد     ( گرفته ايم   
 ) برهان سينوي ( او معروف است 

ر اساس اصول فلسفي    قسم ديگر از تقرير هاي برهان وجوب و امكان ، نخست وجود ممكن را پذيرفته ، ب                  ) ب  
 اثبات مدعا را پيش رو مي نهند  »نيازمندي ممكن و معلول به علت  «هم چون 

 . پذيرش ممكن الوجود نزد برخي بر اساس بداهت آن است و برخي بر تحقق آن اقامه برهان  مي كنند 

و استشهاد از آنان    ) وقات  مخل( امتياز تقرير ابن سينا ، مقدمات كمتر آن است و همچنين به ملاحظه حال ممكنات                 
به عبارت ديگر اگر برهان وجوب و امكان ، عبارت از هر استدلالي  باشد كه                    . براي اثبات وجود واجب نياز ندارد         

زيرا وي به هيچ وجه در استدلال        . وجود ممكن يكي از مقدمات آن است اطلاق آن بر برهان ابن سينا نادرست است                   
امكان ( ي كند اما اگر مراد از آن هر استدلالي باشد كه در آن به نحوي از مفهوم امكان                     خود از وجود ممكن استفاده نم     

به . استفاده مي شود در آن صورت برهان ابن سينا يكي از بارزترين اشكال برهان وجوب و امكان خواهد بود                      ) ماهوي  
لي آن در مبدأ و معاد و الاشارات و           هر حال بوعلي سينا اين برهان را در چند اثر خود مطرح كرده اما صورت تفصي                   
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التنبيهات ذكر شده است كه خود شيخ در آخر نمط چهارم كتاب اشارات به اهميت و برتري اين برهان اشاره كرده و آن                        

 .را به برهان صديقين متصف مي كند 

كين اگر چه اشكالاتي    مزيّت برهان ابن سينا در احكام و درجة يقيني است كه افاده مي كند تا آنجا كه امام المشك                    
 }٤٤٨ص-٢ج–المباحث المشرقيه –فخررازی {مي خواند” معتمدالحكماء “ براين برهان وارد كرده است اما آنرا 

 دادن امكان   رصدرالمتألهين نيز اگر چه بوعلي وپيروان او را به غير صديقين منسوب ميكند و به آنها به واسطة قرا                    
برهان ابن سينا از لحاظ      . آنرا نزديك ترين برهان به برهان صديقين مي داند           در راه معرفت خدا خرده مي گيرد اما            

تاريخي بر برهان صديقين ملاصدرا مقدم است وبه همين لحاظ از آن پيشي گرفته است اما در اينكه مبتكر اين برهان نيز                       
 . ابن سينا باشد يانه جاي تأمّل است 

بر استحكام برهان خود باليده است و آنرا شبيه ترين           ) ٥٦٦ص(جاه  والن ) ٢٣ص( بوعلي در كتاب المبدأ و المعاد       
 عنوان مي كند اما در كتاب الاشارات و التنبيهات با بيان قوي تري اهميت برهان خود را گوشزدكرده                     به برهان لم  برهان  

 .  را بر آن مي نهد” برهان صديقّين “ و براي اوليّن بار نام 

 }٦٦ص-٣ج–اشارات {” كم لصدّيقين الذّين  يستشهدون به لا عليهانّ هذا ح                “ 

 :و دليل آنرا اينگونه توضيح مي دهد

تأمل كن كه چگونه بيان ما براي ثبوت موجود نخستين و يگانگي و پاكي او از عيب ها نيازي به تأملي براي غير                        “ 
ولي اين باب   .  وفعل نيز دليلي  بروجود اوست      نفس وجود نداشت و نيازي به ملاحظه خلق و فعل اونبود اگر چه خلق              

يعني هنگاميكه  ملاحظه حال وجود كنيم ، وجود از حيث اينكه وجود است به وجود                    . مطمئن تر و شريف تر است      
 ١” موجود نخستين بر ساير چيزهايي كه در هستي بعد از اويند گواهي مي دهد. موجود نخستين گواهي مي دهد 

 :ي براي تقويت برهان خود به آيه اي از قرآن كريم اشاره مي كند كه مي فرمايدپس از اين بيان بو عل

 )٥٣سورة فصلت ـ آية (” سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي يتبيّين  لهم انّه الحق  “ 

 ) ـ ادامه آيه ٥٣سورة فصلت ـ آية (” اولم يكف برّبك انّه علي كل شئ شهيد؟ “ 

                                                                                                                               
 :برهان ديگر شيخ الرئيس 

بوعلي در بحث خود پيرامون اراده خداوند ، بالذات نبودن اراده در انسان را ثابت مي كند و محدود بودن علم و قدرت                         
از اين طريق وجود واجب الوجود را كه اختيار ، اراده و قدرت ذاتي داشته باشد را                  .  متذكر مي شود     را نيز در مورد بشر    

      وي . بنا شده است      »كل ما بالعرض لابد ان ينتهي الي ما بالذات             «برهان وي بر اساس قاعده       . به اثبات مي رساند      
تيار نيز به اختيار بالذات مي رسد و همين طور است اراده            مي گويد گستره وجود را وجود بالذاتي لازم است و گستره اخ           

 قادر و مريد بالذات هم باشد       -سپس مي گويد اين بدان معني است كه واجب الوجود بالذات بايد كه مختار                . و قدرت   
 }١٨٤ابن سينا، التعليقات، ص  {زيرا در غير اين صورت وجود اين اشياء غير ذاتي بي معنا و ناصحيح خواهد بود

شيخ ملازمه مذكور را توجيه نمي كند و شايد بحث از اين نكته كه وجود ، اختيار ، قدرت و اراده بالذات همه در                         
 خود نيز برهاني براي     رساله عرشيه توحيديه  شيخ الرئيس در    . يك موجود جمع است را به بحث از توحيد وا مي گذارد             

  .است اشارات  كه همان برهان وي در كتاب }٢٤٣ص-ليارس{اثبات باري تعالي و وحدانيت او ذكر كرده است 
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موجوداتي در واقع هستند كه بر اساس حصر عقلي تقسيم موجود به واجب و ممكن يا در بين آنها                           :فرض پيش
توان  اند كه براي اين مجموعه ممكنات استدلال زير را مي           الوجودي هست كه مطلوب ثابت است يا همگي ممكن          واجب

كه ) دو شاخ سازنده  (الرئيس عبارت است از يك قياس ذووجهين موجب            تحليل نموداري استدلال شيخ    -. مطرح نمود 
 :توان ترسيم نمود شكل درختي آن را به صورت زير مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

     

  

  

    

  

  

  

   

زيرا كل منوط به جزء است و همچنين اين شق×  واجب الوجود-محتاج علت نيست
 اند خلاف فرض است زيرا شرط است كه اعضاء همگي معلول

واجب 
 الوجود

خودش معلول نيست طرف است 
 براي مجموعه

حتماً داخل -خودش معلول است
 خلاف فرض×است در سلسله 

تك تك اعضاء
× 

چون مجموعه شامل آن عضو نيز ) ٢
هست پس علت ايجابي خودش نيز هست

تواند علت ايجابي كل  جزء نمي) ١
 باشد

-برخي از اعضاء
 ×ترجيح بلامرجح

مجموعه 
ممكنات

علت 
 دروني

محتاج علت 
 است

چون (×  دور- -همه اعضاء با هم
)شود مجموعه خودش معلول خودش مي

زيرا

علت 
 بيروني
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 به صورت زير است» شفا«شكل درختي برهان توحيد در 
ترك در امور متعدد باشد آنگاه آنها پس از اتفاق در وجوب وجود اختلاف                  اگر وجوب وجود معناي مش      :فرض اوليه 

 .خواهند داشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ):خلف( ×

 ×واجب :   

  
 

 

  

      

     

      

وجوه 
 اختلاف

در هر يك وجود دارد كه 
اولاً مستلزم تركيب و ثانياً 
وجوب وجود دو حالت دارد

در هيچ يك وجود 
 ندارد

ر برخي وجود دارد و د
 در برخي وجود ندارد

بدون امر 
زائد نام 
 است

بدون امر زائد نام 
امر زائد شرط (نيست 

اختلافي بين آنها 
 خلف× نيست 

همين داشتن و نداشتن 
موجب امتياز اولي از 

 دومي است

وجوب وجود بدون آن
 امر زائد محقق است

وجوب وجود بدون آن
 امر زائد محقق نيست

در حقيقت وجوب وجود اختلافي نيست و اختلاف 
زيرا×صرفاً در عوارض و لواحق و اين نادرست است 

 قوام خود از آن لواحق مستغني استوجوب وجود در

حقيقت وجوب وجود بدون
 آن امور زائد تام نيست

آن امور در تقويم وجوب 
وجود داخل است در نتيجه 

واجب الوجود محتاج و 
 خلف×ممكن است 

وجوب وجود في نفسه تام است ولي در تحقيق
ست مثل بالفعل وجود به آن امور زائد نياز ا

 هيولا كه محتاج صورت است

وجوب وجود محتاج 
 ×)خلف(شود  غير مي

امر زائد شرط تحقق آن نيست اما با
 ×تركيب واجب: او وجود دارد

امر زائد فقط شرط تحقق 
 آن است

آن يكي كه امر زائد را ندارد 
):خلف(×واجب الوجود نيست

 استواجب الوجود واحد  : نتيجه
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 :تقرير فخر رازي) الف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دو واجب متعين

 تعين وجوب

وجوب وجود لازم
 تعين است

وجوب عارض تعين لازمه وجود است
 تعين است

تعين عارض 
 وجوب است

تقدم ماهيت بر 
 وجود بالوجود

بايد هر جا وجود است 
 تعين هم باشد

در واجب الوجود 
بودن  نيازمند علت

 است

واجب در تعين 
محتاج علت 

 شود مي

و نيز واجب ×باطل
الوجود متعين  

.شود معلول غير مي

هر واجبي متعين 
 است

به معناي امكان 
 است

 امكان

تعين مانند وجوب 
 باطل خلاف فرضمابه الاشتراك است

كند  ثابت مي
وحدانيت خدا را 
چون تعين واحد 
 لازمه خدا است
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 :تقرير خواجه طوسي) ب

لت هستي و علت بودن منوط است به خود          دو واجب هر دو بايد تعين داشته باشند زيرا واجب يعني موجد و ع               
 :بودن و وجود هم مرتبط است با تعين پس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دو واجب

 هر دو بايد تعين داشته باشند

 تعين

يا تعينش به خاطر اين است كه 
 واجب الوجود است

يا نه، تعينش به خاطر امر ديگري
است غير از واجب الوجود بودن

الوجود  بنابراين غير از آن واجب
متعين واجب الوجود ديگري 

در اين صورت مطلوب كه وحدانيت 
 الوجود است ثابت شد واجب

 معروض واجب
 تعين است

 ملزوم  واجب
 تعين است

واجب عارض 
 تعين است

واجب لازم 
 تعين است

واجب معين معلول غير 
شود پس تالي باطل است مي
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 »البشارات في شرح الاشارات«تقرير صاحب كتاب ) د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دو واجب
 وجوب تعين

 اين دو با هم چه نسبتي دارند

تعين عين وجوب است
 من حيث هو

) لازم(تعين معلول 
 وجوب است

نه عين واجب است نه 
 لازمه واجب

بايد هيچ واجبي جز اين 
  متعين نداشته باشيمواجب

بايد هيج واجبي جز اين 
 واجب متعين نداشته باشيم

 بايد ممكن باشد

تعين معلول غير خود است خلاف فرضخلاف فرض 

 واجب داريم و در اين صورت لازم ٢زيرا فرض شد 
 آيد واحد بودن واجب الوجود را مي

اين تعين با وجوب وجود 
 چه نسبتي دارد

 تعين لازم وجوب وجوب عارض تعين استتعيني كه معلول غير -وجوب لازم تعين

 تعين چيست؟

تعين عارض وجوب

وجود اولي است به اينكه
 معلول باشد

عروض تعين بر 
خواهد وجوب علتي مي

بايد واجب معين 
 معلول باشد

 تعين بر واجب من حيث هو تعين صفت ماهيت است تعين علت ماهيت است
 شود طبيعه عامه عارض مي

 بلكه من حيث –ام لا 
 هو طبيعه خاصه 

وجود لازمه ماهيت 
 شود مي

آيد كه وجود لازمه لازم مي
 صفت ماهيت باشد

محال است زيرا عام 
 شود متعين نمي

پرسيم كه اين  حالا از اين خاص مي
 خصوصيت يا تخصيص چيست؟

پس ماهيت مقتضي 
 وجود است

قتضيصفت ماهيت م
 شود وجود مي

 تعين قبليهمين تعين است

وجود واجب معلول 
 شود ماهيت مي

× 

وجود واجب معلول 
صفت ماهيت است

× 

 شود واجب معين محتاج مي

× 
 كنيم نقل كلام مي

× 
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 :توان ترسيم نمود انحاء تعدد را به شكل زير مي بيان بوعلي در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   است 

  

  

  

    

    

    
    

          

     و معروض

  

 )  ما به الافتراق باشد

  
 مشتركنددو امر مختلف عيني كه داراي ذاتي

يعني مابه (داراي يك وجه اشتراك و يك وجه افتراق مغاير 
 )تواند همان ما به الافتراق باشد الاشتراك نمي

اتحاد وجودي ما به الاشتراك و ما به الاختلاف

اتحاد عارض و معروض اتحاد لازم و ملزوم

به الاشتراك لازم و ما ما
 به الافتراق ملزوم

ما به الاشتراك ملزوم و 
 مابه الافتراق لازم

ما به الاشتراك عارض و 
ما به الاختلاف معروض

ما به الاختلاف عارض و مابه
 الاشتراك معروض

امور مختلف داراي لازم 
 واحد باشند

ما به الاختلاف لازمه ما 
 به الاشتراك

جوهر موجود و عرض 
 موجود از حيث وجود

انسان : آن افراد و انسانيت
  الاشتراك معروض و مابه 

 فردي عارض شخصاتوم

مثل تعدد انحاء تحت جنس 
 لازم-واحدحيوانات

 انسان ناطقيت

  صاهليت-اسب

وجود كه ما به الاشتراك است 
عارض و جوهريت و عرضيت 
كه ما به الافتراق است معروض

اين شق غير قابل 
 انكار است

 ف يكتاستما به الاختلاما به الاختلاف دوتاست

شي واحد لوازم مختلف
 متقابل داشته باشد

× 

 محال

 نوع منحصر به فرد

كند بوعلي اين شق را مطرح نمي
 چون خارج از بحث است
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 براهين توحيد نزد ابن سينا
 

ودركتابهاي شفاـ تعليقات، . ابن سينا پس از اثبات ذات واجب الوجود به بحث پيرامون توحيد پرداخته است
است اگر تنبيهات وديگر كتب خود نيز به اين موضوع پرداخته و با دلايل متعددي در مقام اثبات توحيد برآمده . اشارات 

چه دلايل شيخ الرئيس شباهت بسياري با هم دارند و در بسياري از مقدمات و مباني مشترك اند امّا در اينجا با توجه به 
 .اختلافات هر چند اندك آنها را تقسيم بندي مي كنيم 

د امر متعدد استدلال اول بوعلي بر اين مبتني است كه وجوب وجود نمي تواند معني مشترك بين چن : برهان اوّل
اين استدلال كه به شكل برهان خلف مطرح شده است بدين ترتيب است كه وقتي واجب الوجود واحد نباشد . باشد 

آنگاه متعدد خواهد بود وقتي دو يا چند واجب الوجود داشته باشيم قطعاً بين آنها بايد تمايز وتغايري وجود داشته باشد 
وض هيچگونه تمايزي نداشته باشند در واقع يكي خواهند بود و اين خلاف زيرا در صورتي كه دو واجب الوجود مفر

 . فرض است

 حال اين وجه تمايزي كه مطرح است به چند شكل قابل تصوّر است؟ 

 تمايز به تمام ذات ) الف

 تمايز به بعض اجزاء  ذات ) ب 

 ند تمايز به اموري كه خارج از ذات به شمار مي آيند واز عوارض و منضمّات هست)٥

چنانكه بين . در مورد نخست كه تمايز ميان دو ماهيت به تمام ذات باشد، تمايز ميان مقولات ده گانه را بايد نام برد
براي مورد دوّم كه تمايز ميان دوشئ در بعض اجزاء ذات مي باشد تمايز ميان دونوع ازيك . جوهر وعرض چنين است

 .  انسان او نوع است تنها به واسطة فصل جوهر ي ممتاز مي گرددجنس را مي توان نام برد زيرا به طور مثال نوع

در مورد سوم كه تمايز ميان دو شئ به امور خارج از ذات مي پذيرد اختلاف افراد از يك نوع را مي توان شاهد 
. آورد بطور مثال شخص علي وشخص حسن تنها در اموري كه خارج از ذات آنان مي باشد بايكديگر متفاوت مي باشد

.           اگر از مجموع عوارض مشخصّه صرف نظر نمايد دو فرد از يك نوع به هيچ وجه از يكديگر ممتاز نمي باشند
 :حال اگر چند واجب الوجود داشته باشيم كه وجه تمايز آنها به عوارض باشد

 :اين لواحق و عوارض

ر آن اتفاق داشته باشند و اين خلاف  لازمة وجوب وجودند كه در اين صورت بايد همة واجب الوجودها د– ١
 . *فرض است

 :  از ناحية وجوب وجود نيستند بلكه از ناحية ديگري هستند– ٢

آن سبب خارجي معدوم است در نتيجه آن عوارض و لواحق معدومند پس تمايزي بين واجب )  الف– ٢
 )خلاف فرض* (قق نيستو يا هيچ واجب الوجودي مح) خلاف فرض. * (الوجودها نيست و همگي يك ذاتند

آن سبب خارجي موجود است پس واجب الوجود معلول و محتاج است و اين محال است زيرا منافات )  ب– ٢
 .با وجوب بذاته دارد
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 به صورت زير است» شفا«شكل درختي برهان توحيد در 
 اگر وجوب وجود معناي مشترك در امور متعدد باشد آنگاه آنها پس از اتفاق در وجوب وجود اختلاف                        :فرض اوليه 

 .خواهند داشت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ×واجب :   

  
 

 

  

      

     

      

وجوه 
 اختلاف

در هر يك وجود دارد كه اولاً
مستلزم تركيب و ثانياً وجوب

 وجود دو حالت دارد

 وجود ندارددر هيچ يك

در برخي وجود دارد و در 
 برخي وجود ندارد

 امر بدون
زائد نام 
 است

بدون امر زائد نام نيست
؛)امر زائد شرط است(

اختلافي بين آنها 
 خلف× نيست 

همين داشتن و نداشتن 
موجب امتياز اولي از دومي

 است

وجوب وجود بدون آن 
 امر زائد محقق است

در حقيقت وجوب وجود اختلافي نيست و اختلاف 
زيرا ×صرفاً در عوارض و لواحق و اين نادرست است 

وجوب وجود در قوام خود از آن لواحق مستغني است

حقيقت وجوب وجود بدون 
 آن امور زائد تام نيست

آن امور در تقويم وجوب 
وجود داخل است در نتيجه 

واجب الوجود محتاج و 
 خلف×ممكن است 

وجوب وجود في نفسه تام است ولي در تحقيق 
بالفعل وجود به آن امور زائد نياز است مثل هيولا

 كه محتاج صورت است

وجوب وجود محتاج غير 
 ×)خلف(شود  مي

امر زائد شرط تحقق آن نيست اما با 
 ×تركيب واجب: او وجود دارد
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 :برهان دوم

 :برهان از طريق تعين
آمده است با دو مقدمه ” الاشارات و التنبيهات“و هم صورت تفصيلي آن در ” التعليقات“اين برهان كه هم در كتاب 

 :شروع مي شود

 بيان انحاء تعدد) الف 

 با ساير محمولات” وجود“ سببيت ماهيت نسبت صفات و نيز تمايز محمول توضيح پيرامون) ب 

در مقدمه دوم بوعلي به تفاوت محمولها اشاره مي كند و اينگونه بيان مي دارد كه محمول براي موضوع دوحالت دارد يا 
سپس براي ماهيت . دمي تواند معلول موضوع باشد مثل زوجيت براي چهار و يا نمي تواند معلول موضوع باشد مثل وجو

اما از آنجا كه ماهيت به . اين مساله را مطرح مي كند كه ماهيت با واسطه يا بي واسطه مي تواند سبب براي اوصافي باشد
خودي خود چيزي نيست و حتي متصف به وصفي هم به خودي خود نيست بنابراين تا ماهيت موجود به وجود نشود 

ك از اوصاف نيست اما در كلام شيخ الرئيس به اين امر اشاره شده است كه ماهيت سبب بي واسطه يا باواسطه براي هيچي
” دو“سبب براي صفتي از اوصاف مي شود و خواجه براي اين مطلب به زوجيت مثال مي زند كه معلول ماهيت عدد 

اصه است و خواجه شيخ الرئيس همچنين براي سببيت با واسطة ماهيت مثال به فصل مي آورد كه سبب براي خ. مي باشد
مثال ناطقيت را مطرح مي كند كه سبب است براي تعجب و نيز خاصه ماهيت نيز مي تواند سبب براي خاصه ديگري 

 .باشد چنانكه تعجب سبب خندان بودن است

خلاصه مطلب اين است كه ماهيت، سبب با واسطه يا بي واسطة خويش نمي شود ولي سبب با واسطه يا بي واسطه 
ف مي شود در رابطه با سبب شدن ماهيت براي برخي از اوصاف مجددا بايد متذكر شد كه مادامي كه وجود ساير اوصا

گام خود را در ميان ننهد و ماهيت را تحقق نبخشد محال است كه ماهيت اتصاف به سبب بودن پيدا كند و يا موصوف 
 .به صفتي گردد

                                                      

            

            

            

     ):خلف( ×
وجوب وجود بدون آن 
 امر زائد محقق نيست

امر زائد فقط شرط تحقق 
 آن است

آن يكي كه امر زائد را ندارد 
):خلف(×واجب الوجود نيست

 واحد  استواجب الوجود : نتيجه
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 : توان ترسيم نمود انحاء تعدد را به شكل زير مي بيان بوعلي در 

 

 

 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

    

    
    

          

     و معروض

  

 )  ما به الافتراق باشد

  
 دو امر مختلف عيني كه داراي ذاتي مشتركند

يعني مابه (داراي يك وجه اشتراك و يك وجه افتراق مغاير 
 )تواند همان ما به الافتراق باشد الاشتراك نمي

اتحاد وجودي ما به الاشتراك و ما به الاختلاف

وضاتحاد عارض و معر اتحاد لازم و ملزوم

مابه الاشتراك لازم و ما
 به الافتراق ملزوم

ما به الاشتراك ملزوم و
 مابه الافتراق لازم

ما به الاشتراك عارض و
ما به الاختلاف معروض

ما به الاختلاف عارض و 
 مابه الاشتراك معروض

امور مختلف داراي لازم
 واحد باشند

ما به الاختلاف لازمه ما
 به الاشتراك

جوهر موجود و عرض 
موجود از حيث وجود

سان ان: آن افراد و انسانيت
  الاشتراك معروض و مابه 

 فردي عارض ومشخصات

ت جنس مثل تعدد انحاء تح
 لازم-واحدحيوانات

 انسان ناطقيت

  صاهليت-اسب

وجود كه ما به الاشتراك 
است عارض و جوهريت و 
عرضيت كه ما به الافتراق 

 است معروض

اين شق غير قابل انكار 
 است

 ما به الاختلاف يكتاست تاستما به الاختلاف دو

شي واحد لوازم مختلف 
 متقابل داشته باشد

× 

 نوع منحصر به فرد
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 :تقرير فخر رازي) الف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو واجب متعين

 تعين وجوب

وجوب وجود لازم
 تعين است

وجوب عارض تعين لازمه وجود است
 تعين است

تعين عارض 
 وجوب است

تقدم ماهيت بر 
 وجود بالوجود

بايد هر جا وجود است 
 تعين هم باشد

در واجب الوجود 
بودن  نيازمند علت

 است

واجب در تعين 
محتاج علت 

 شود مي

و نيز واجب ×باطل
الوجود متعين  

.شود معلول غير مي

هر واجبي متعين 
 است

اي امكان به معن
 است

 امكان

تعين مانند وجوب 
 باطل خلاف فرضمابه الاشتراك است

كند  ثابت مي
وحدانيت خدا را 
چون تعين واحد 
 لازمه خدا است
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 :تقرير خواجه طوسي) ب

دو واجب هر دو بايد تعين داشته باشند زيرا واجب يعني موجد و علت هستي و علت بودن منوط است به خود بودن و                         

 :وجود هم مرتبط است با تعين پس

 دو واجب

 هر دو بايد تعين داشته باشند

 تعين

يا تعينش به خاطر اين است كه 
 واجب الوجود است

اطر امر ديگري يا نه، تعينش به خ
 است غير از واجب الوجود بودن

الوجود  بنابراين غير از آن واجب
متعين واجب الوجود ديگري نيست

در اين صورت مطلوب كه وحدانيت
 الوجود است ثابت شد واجب

 معروض  واجب
 تعين است

 ملزوم  واجب
 تعين است

واجب عارض 
 تعين است

واجب لازم 
 تعين است

واجب معين معلول غير 
 شود پس تالي باطل است مي
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 »شرح الاشاراتالبشارات في «تقرير صاحب كتاب ) ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو واجب
 وجوب تعين

 اين دو با هم چه نسبتي دارند

تعين عين وجوب است
 من حيث هو

) لازم(تعين معلول 
 وجوب است

نه عين واجب است نه 
 لازمه واجب

بايد هيچ واجبي جز اين 
 واجب متعين نداشته باشيم

بايد هيج واجبي جز اين 
 باشيمواجب متعين نداشته 

 بايد ممكن باشد

تعين معلول غير خود است خلاف فرضخلاف فرض است

 واجب داريم و در اين صورت ٢زيرا فرض شد 
 آيد واحد بودن واجب الوجود را لازم مي

اين تعين با وجوب وجود 
 چه نسبتي دارد

 تعين لازم وجوبوجوب عارض تعين معلول غير استتعيني كه -وجوب لازم تعين

 تعين چيست؟

تعين عارض وجوب

وجود اولي است به اينكه
 معلول باشد

عروض تعين بر 
خواهد وجوب علتي مي

بايد واجب معين 
 معلول باشد

تعين بر واجب من حيث هو  تعين صفت ماهيت است تعين علت ماهيت است
 دشو طبيعه عامه عارض مي

 بلكه من حيث –ام لا 
 هو طبيعه خاصه 

وجود لازمه ماهيت 
 شود مي

آيد كه وجود لازمه لازم مي
 صفت ماهيت باشد

محال است زيرا عام 
 شود متعين نمي

پرسيم كه اين  حالا از اين خاص مي
 خصوصيت يا تخصيص چيست؟



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 19                                                

 
 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
                     
            
 :تقرير برهان 

استدلال بوعلي در التعليقات و الاشارات شباهت       . هان توحيد به اصل برهان مي پردازيم     پس از اشاره به دو مقدمه بر      
 .كامل به يكديگر دارد مضافا بر اينكه در اشارات صورت مفصل تري از برهان تقرير شده است

شيخ الرئيس مي گويد واجب الوجودي كه موجوديت آن محرز و مسلم است و وحدت يا تعدد آن تاكنون معلوم                      
 .يا تعين ندارد يا تعين دارد: شده از دو حال بيرون نيستن

   فرض اول محال است زيرا چيزي كه تعين ندارد نه تنها نمي تواند علت براي وجود ممكنات باشد بلكه خود نيز                       
براي موجوديت شيء در خارج تعين و تشخص لازم است و تا چيزي تعيّن و تشخّص پيدا نكند در خارج                     . وجود ندارد 

هنگاميه از قضيه شرطيه منفصلة حقيقيّة      . »الشيء ما لم يتشخص او يتعين لم يوجد      «قاعده اين است كه     . وجود نمي شود م
به . فوق شقّ اول كه عدم تعيّن است  باطل و محال باشد طبعاً شقّ دوم كه تعيّن واجب الوجود است، درست خواهد بود                       

 .و ناسازگار استخاطر اين كه عدم تعيّن  واجب الوجود با وجود ا
                                                                                                                                  

 برهان از طريق كثرت و معلوليّت: برهان سوم توحيد
ولاّ كثرت مستلزم معلوليّت است به       بيان ديگري كه بوعلي در كتب خود آن را طرح كرده است اين است كه اص                  
 .عبارت ديگر كثرت اقتضاي ذاتي هيچ طبيعتي نيست و هر كثرتي ناشي از غير است

باشد بايد هر فردي از افراد آن حقيقت         ” كثرت“توضيح اين مطلب چنين است كه وقتي اقتضاي ذاتي يك معنايي             
 به نحو   – هرجا هست    –روض اين است كه اين طبيعت       هم كثير باشد زيرا طبيعت فرد همان طبيعت متكثّر است و مف            

بر . محقّق نخواهد بود مگر آنكه آن فرد هم كثير باشد و اين تناقض و محال است                ” فرد“كثرت خواهد بود و لذا به نحو        
 .حاصل مي شود” افراد“هم محقّق نخواهد شد زيرا كثرت از ” كثرت“ممكن نبود ” فرد“اين اساس وقتي تحقّق 

” آحاد“ و نه به صورت     ”واحد“ن بحث اين است كه چنين طبيعتي كه كثرت مقتضي ذات آن است نه به صورت                  نتيجة اي 
لذا معلوم مي شود كه كثرت معني واحد همواره به سببي خارجي             . محقق نخواخد بود و هيچ مصداقي نخواهد داشت         

 }١٨٤ابن سينا، التعليقات، ص {تكثر المعني الواحد يكون بسبب من خارج لامن ذاته“: نيست” ذاتي“است و 

پس ماهيت مقتضي 
 وجود است

صفت ماهيت مقتضي
 شود وجود مي

 تعين قبلي ن استهمين تعي

وجود واجب معلول 
 شود ماهيت مي

× 

وجود واجب معلول 
صفت ماهيت است

×

 شود واجب معين محتاج مي

× 
 كنيم نقل كلام مي

× 
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حاصل كلام اين است كه اگر ذات واجب تعالي كثير باشد كثرت اقتضاي ذات آن نخواهد بود زيرا در اينصورت                       
واجب الوجود هيچ مصداقي نخواهد داشت پس كثرت در آن بايد ناشي از غير باشد و در اينصورت بايد واجب الوجود                      

لذا اصولاً فرض كثرت در واجب تعالي ممكن نبوده و در نتيجه واجب تعالي واحد                . معلول ديگري باشد كه محال است     
فان تكثر واجب الوجود و كان تكثره بذاته لم يكن واحداً اصلاً  و لم تكن كثره ايضاً فيبطل ان يوجد                           “ . خواهد بود 

 ”ه لا يتشخص بغير ذاتهالواحد من واجب الوجود فاذن لايتكثر معني واجب الوجود و واجب الوجود مشخص في ذات
 

  كثرت و ماديت:برهان چهارم

اين . آخرين برهاني كه بوعلي براي اثبات توحيد واجب تعالي ذكر مي كند برهاني است از طريق كثرت و ماهيت                    
اشارات و مبدا و معاد به آن اشاره شده است به گونه اي است كه بيان قبلي                  –برهان  كه در آثار مهم شيخ از جمله شفا            

به عبارت دقيق تر برهان قبلي را مي توان به        . يعني اثبات توحيد از طريق كثرت و معلوليّت را نيز به نوعي در بر مي گيرد               
اين برهان برگرداند حاصل اين برهان اين است كه هر ماهيت مجرّد از مادّة از آنجا كه هيچيك از ملاكهاي كثرت در آن                        

 داشت و نوعش منحصر به فرد خواهد بود، همانطور كه اگر ماهيت نوعيه اي               نيست در مقام تحقّق جر يك فرد نخواهد        
بنابراين كثرت در طبيعت نوعية واحد مستلزم مادي بودن         . داراي افراد متعدّد باشد لاجرم مجرّد تامّ نبوده و مادّي مي باشد          

 . آن طبيعت است

                                                                                                                                       
 نظري كلي به اقسام براهين توحيد 

 : پس از تبيين و توضيح برهان توحيدي شيخ الرئيس ذكر نكته هايي حائز اهميت است و اينكه 

. اصل اثبات واجب از طرف آنها اقامه شده است           چنان كه براهيني براي     . حكماي الهي بر اهيني براي توحيد آورده اند          
  از راه آن كه كثرت ، ملازم معلوليت است و معلوليت منافي است يا وجوب وجود – ١: براهين توحيد دو قسم است 

  از راه اطلاق و صرافت و وجود محض بودن واجب – ٢

است شيخ الاشراق است و كسي كه اين راه         علي الظاهر اولين كسي كه از طريق صرافت و انيت محضه واجب وارد شده               
البته همانطوري كه در طي بحث ها       } ٤٠ص– ٧ج-مجموعه اثار –مطهری  {را صاف و كوبيده كرده صدر المتالهين است       

مطرح شد محور و موضوع برهان شيخ الرئيس و واجب الوجود متعين است نه دو واجب الوجود ، قبلا ديديم كه فخر                         
به هر حال چه موضوع برهان توحيد يك واجب           . ان را دو واجب الوجود قرار داده است           رازي موضوع و محور بره     

  الوجود باشد و چه دو واجب الوجود مشمول راه اول است زيرا كه اگر تعين ناشي از ذات نباشد كثرت داخلي لازم                           
 . اعم از داخلي و خارجي . مي آيد و كثرت مستلزم معلوليت است 

 ميان وجوه تمايز شيخ الرئيس حالت اول يعني تمايز به تمام ذات را اساسا مطرح نكرده است و                       در برهان اول هم از     
 برخي گمان مي كنند كه همين سبب پيدايش شبهة ابن كمونه شده است اما آنچنانكه استاد مطهري نيز مي گويد 

س كرده است چرا كه او وجوب          دليل مطرح نشدن اين قسم پيش فرض هايي است كه خود بوعلي آنها را قبلا تاسي                  
وجود را عين ذات واجب الوجود مي داند و لذا فرض دو واجب ا لوجودي كه متباين به تمام ذات باشند اساسا فرض                          

 . غلطي است چرا كه اين دو حداقل در وجوب وجود مشترك اند و اين علت مسكوت نهادن آن است 



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 21                                                

 
 

 احكام و صفات حق تعالي
       

 ن احكام حق تعاليدر بيا: گفتاراول
. خداوند تعالي واجب الوجود بذاته و لذاته است و واجب الوجود به حكم وجوب ذاتي اش داراي احكامي است                    

شناخت . مطرح مي كنند ” خواص واجب “حكماء مهمترين اين احكام را معمولاً رد بحث مواد ثلاث تحت عنوان               
 ياري كندابن سينا كه    ”انتساب صفت به خداوند   “ي در نحوة    اين احكام مي تواند ما را در دستيابي به شاخص هاي كل         

تقريباً در همة كتابهاي خود به دنبال بحث واجب تعالي و توحيد او به بررسي احكام الهي پرداخته و مبحث صفات                     
 را نيز در ادامة آن بيان كرده است  

 )الحق ماهيّته انيتّه(نفي ماهيّت از خدا-١       

گذشته معلوم شد كه حق تعالي از آن جهت كه حقيقتش عين هستي و وجود است و ماهيت                    با توجه  به مباحث      
 .به معناي ما يقال في جواب ماهو ندارد، واجب الوجود است

 )واجب الوجود جنس و فصل ندارد( نفي حدّ و برهان–٢   

                                                             ترکيب                                                              نفى-٣    
                                                                                            واجب الوجود جسم و جسمانى نيست-٤    
 جوهريت نفى-٥  
                                                                                                واجب الوجود ضدّ و ندّندارد                       -٦  
       ت واجب الوجود من جميع جهات اس بارى تعالى،-٧  
         نفى قوه و انفعال از واجب الوجود –٨  

          واجب الوجود عقل محض است– ٩  
  واجب الوجود خير محض است– ١٠

  واجب الوجود هم واحد است و هم احد– ١١

  واجب الوجود حق است– ١٢

                                                                                                                        
 در بيان صفات حق تعالي: گفتار دوم 

پس از اثبات مبدا نخستين و توحيد الهي، ابتدا به تبيين احكام باري تعالي پرداختيم و اكنون نوبت به صفات                           
واند ما را در دستيابي به       بحث احكام را قبل از بحث صفات توضيح داديم چراكه شناخت احكام الهي مي ت                 . مي رسد

 .ياري كند” انتساب صفت به خداوند “شاخص هاي كلي در نحوة 

         اقسام صفات
 تقسيم مي كند و سپس صفات     ”صفات محض “و  ” صفات متقرر “صفات را به    ” اشارات و تنبيهات  “ابن سينا در     

يد و آن گاه صفات متقرر مضاف را دو        تقسيم مي نما ” صفت متقرر مضاف  “و  ” صفت متقرر غير مضاف   “متقرر را به    
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 .قسم مي نمايد، يكي آن صفتي كه با تغيير در اضافه اش خودش تغيير نمي كند و ديگر آن وصفي كه تغيير مي كند

              غير مضاف    
 )قدرت(متقرر                            نامتغير با تغيير اضافه   

     مضاف                                         

 )علم به جزئيات به نحو جزئي(صفات                                               متغير با تغيير اضافه
                      

 )چپ و راست بودن(                   اضافي محض

                                                                                                                                                                
           
 :مستندات قرآني ابن سينا 

 در ارائه نظريات    ابن سينا مسلمان متديني بوده كه در لابلاي آثار وي اين ويژگي به چشم مي خورد و دين اسلام                    
اما ميزان استفاده وي از آيات قرآني بسيار كمتر از شيخ اشراق است و تنها در                  . فلسفي بوعلي الهامبخش وي بوده است     

 :چند مورد زير از آيات وحي استفاده كرده است

هم آياتنا في   سنري:  آيه –” اثبات واجب تعالي  “ در ادامة    – ٦٦ ص   – مورد   ٢ –“ الاشارات و التنبيهات  “ كتاب   – ١
 .اولم يكف بربًك انّه علي كل شيء شهيد / …الآفاق و في انفسهم 

 شهد االله انه لا اله الا هو:  آيه– بحث صفات واجب الوجود – ٧٠ ص – مورد ١ –“ التعليقات“ كتاب – ٢

 سورة  ١١٤قسمتي از آية    ( انّ الحسنات يذهبن السيئات      – در بحث معاد     – ٣٠٧ مورد ص    ١ –” النجاه“ كتاب   – ٣
 )هود

 ٥٣ سورة طه آيه     – دربارة پيدا كردن حكيمي واجب الوجود        – ١٢٧ ص   – مورد   ٣ –” دانشنامة علايي “ كتاب   – ٤
  ٧٩ سورة شعرا آية – ٣ سورة اعلي آيه –

 طبيعت نفس و صفات واجب تعالي:  در باب –١٢٢ و ص ٢١ ص – مورد ٢ – كتاب عيون الحكمه – ٥

 )آية آخر سورة الرحمن( بارك اسم ربكً ذي الجلال و الاكرام  ت–دد اوتي خيراً كثيراً 

والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم     :  آية – در بحث ذكر و نيز عرفان        – ٢٨٣ ص   – ٢٨٢ دو مورد ص    ”رسائل“ كتاب   – ٦
 سبلنا و ان اللّه لمع المحسنين

 – سورة توحيد    – ٣ئل بوعلي به تفسير      به آياتي از قران استناد نكرده و در مجموعة رسا          ”شفا“ابن سينا در كتاب     
         . فلق از قرآن پرداخته است–ناس 
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      منابع مآخذ     

                                                                                                                       
 :ابن سينا، حسين بن عبداالله-

 ٣، ج١٣٧٥شر بلاغه، چاپ اول، الاشارات و التنبيهات، قم، ن 

  ١٤٠٤التعليقات، تصحيح عبد الرحمان بدوي، مركز نشر، مكتب الاعلام  الاسلامي، 

  رسائل، قم، نشر بيدار

 ١٣٦٦ انتشارات سروش،  تهران، ترجمة محمد مهدي فولادوند،يا تعريفات،” حدود“ رسالة 

 ق.ه١٣٨٠الشفاء، الالهيات، قاهره، 

  بيدار المباحثات، قم، نشر

  المبدا و المعاد، تصحيح عبداالله نوراني

 ١٣٧٧ النجات، الالهيات، ترجمة سيد يحيي يثربي، تهران، چاپ اول، 

 :ابن كمونه، عزّالدوله حسن بن هبه االله

 دانشگاه تهران،  التنقيحات، تصحيح سيد حسين سيد موسوي، پايان نامة دكتري، راهنمايي غلامحسين ابراهيمي ديناني،                
١٣٧٤ 

 :جوادي، محسن

 ١٣٧٥درآمدي بر خداشناسي فلسفي، قم، چاپ اول،  

 :حائري مازندراني، محمد صالح

  مجلد٥، ١٣٤١    حكمت بوعلي سينا، 

 : حجازي، سيده ليلا

 تصحيح البشارات في شرح الاشارات، پايان نامة كارشناسي ارشد، براهنمايي احد فرامرز قراملكي، دانشگاه تهران،                      -
 ١٣٧٨ات، دانشكدة الهي

 :الرازي، فخر الدين

   ١٣٧٤الانارات في شرح الاشارات، تصحيح فرح پور، پايان نامة دانشكدة الهيات، دانشگاه تهران، براهنمايي عبداالله نوراني 

 :سيد موسوي، سيد حسين

 ١٣٧٤ران، تصحيح التنقيحات ابن كمونه، پايان نامة دكتري، براهنمايي غلامحسين ابراهيمي ديناني، دانشگاه ته 

 ):ملاصدرا(صدر الدين شيرازي، محمد بن ابراهيم

  جلد٩، قم، مصطفوي، )الاسفار الاربعه(الحكمه المتعاليه و

 ش. ه١٣٦٠ اسرار الآيات، تهران، نشر انجمن حكمت  فلسفه، 

 : طباطبائي، سيد محمد حسين

  نهايه الحكمه، قم، انتشارات جامعة مدرسين 
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 ٥، تهران، انتشارات صدرا، جلد  اصول فلسفه و روش رئاليسم

 : طوسي، نصير الدين

 شرح الاشارات و التنبيهات، ابن سينا، قم، نشر البلاغه، جلد سوم 

 :فرامز قراملكي، احد

 ، دانشكده الهيات دانشگاه تهران٤جزوة درسي شرح اشارات، نمط  

 : فولادوند، محمد مهدي

 ش. ه١٣٦٦ابن سينا، تهران سروش، ” حدود“ترجمة رسالة  

 : مطهري، مرتضي

 درسهاي الهيات شفا، تهران، حكمت، سه جلد 

 ٥ پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 

 ٧ و ٦ مجموعه آثار، صدرا، ج 

 ١٣٧٥ مقالات فلسفي، انتشارات صدرا، چاپ سوم، تابستان 

 : مهدوي، يحيي

 ش. ه١٣٣٢فهرست نسخه هاي مصّنفات ابن سينا، تهران،  

 : يثربي، يحيي

 ١٣٧٧ تهران، چاپ اول، ترجمة الهيات نجات، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


